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تهيه و تنظيم: 
مهندس اکبر شيرزاده

بخش دوازدهم

دوران پادشاهي شاه سلطان حسین
تصویر شماره1، شاه سلطان حسین را با تاج مخصوص 
و لباس لبه خزدار همراه با لبه آستین از پوست خز و 
لباس زیر که از ترمه مرکب بسیار فاخر تولید شده، نشان 
می دهد؛ در حالي که شال کمر از ترمه گلابتون دوزي 
و مروارید دوزي تزئین شده است. در این دوره با احداث 
کارگاه هاي سلطنتي تأمین پارچه به صورت تازه اي تغییر 
کارگاه هاي  شاه  دربار،  احتیاجات  تامین  براي  کرده. 

متعددي را در دربار دایر کرده است.

*شالباف خانه: از اطاق هاي نساجي متعددي تشکیل 
مي شود که در آن ها پارچه  هاي ابریشمي و هم چنین 
زري درست مي کنند که ملک التجار سمت سرپرستي 
شالباف خانه را دارد. او نقش ها را انتخاب مي کند و بر 

آماده ساختن مواد خام و نگهداري متاع ساخته شده 
نظارت دارد و کارهاي این قسمت ها را اداره مي کند. 
از این گذشته تمام بیوتات دیگري نیز که به تهیه لباس 
افراد و خدمه دربار اشتغال دارند و ذیلًا از آن ها نام برده 

مي شود؛ تحت نظارت و نظر ملک التجار قرار دارند. 
*حلاج خانه: در این بخش پارچه هاي پنبه اي براي 
در تصویر  با کمان حلاجي مي شود  زیر  لباس هاي 
شماره 2 مشاهده می شود. دو مرد در حال حلاجي 
کردن با کمان در طرف چپ و مرد دوم طرف راست در 
حال جدا کردن تخم پنبه از توده پنبه بوسیله چرخ و لنگر 
جدا کننده در حال کار نمایش می دهد تا به این ترتیب 
ضایعات و مواد خارجي را از آن بزدایند و کاري کنند که 

الیاف آن به اندازه کافي نرم و قابل انعطاف باشد. 

*خیاط خانه: وظیفه این بخش دوختن و تهیه کردن 
قباهاي شنل مانند است که بعضاً براي شخص شاه و 
گاهي نیز به عنوان خلعت به کار مي رود. خیاطان تحت 
نظر استادي کار مي کنند که مواد لازم را از ملک التجار 
مي گیرد و این در صورتي است که ناظر و اغلب حتي 

شخص شاه انتخاب خود را کرده باشند. 
*جوراب خانه: در صورتي که جوراب هاي ظریف و 

لطیف منظور باشد با پشمي که از فرنگ وارد شده و 
نظایر آن  را در آسیا نمي توان تهیه کرد )چون نخ مزبور 
با ماشین هاي ریسندگي تاب داده مي شدند( جوراب هاي 
مصرفي درباریان را درست مي کردند. ولي اگر جوراب 
ضخیم و گرم و بادوام لازم مي شد پشم را ابتدا حلاجي 
کرده و سپس به نخ هاي ضخیم تر از نخ های فرنگي 
مبدل نموده و سپس آن را تبدیل به جوراب مي نمودند. 
*کارگاه کفاشي: در کفش دوزخانه کفش هاي لازم 
براي شاه و درباریان را مي دوزند و سفارشات لازم را به 

هر نحوي که باشد انجام مي دهند. 
*طلادوزخانه: کارهاي دستي معیني که جنبه تزئیني 
دارند، در این بخش ساخته مي شود. در حالي که در 
پوستین دوزخانه پوست هایي که طبق آئین دین اسلام 
مي توانند به عنوان پوشاک مورد مصرف قرار گیرند مهیا 
مي شود و این ها در عین حال آخرین کارگاه هاي هستند 
که تحت امر و نظر ملک التجار قرار دارند. زرگرخانه نیز 
زیرنظر یکی از اساتید مسلم این فن به نام زرگرباشی  
اداره می شود. زرگرباشی بر کساني که در آنجا به ذوب 
طلا و نقره اشتغال دارند نیز سمت ریاست دارد. از این ها 
گذشته فعلًا در زرگرخانه 7 زرگر و متخصص ذوب 
فرانسوي مشغول به کارند که قبلًا شاه عباس دوم آنان 
را به ایران خوانده است و ناظر مستقیماً بر آن ها نظارت 

و ریاست دارد.
شاه سلطان حسین: شاه سلیمان پس از شاه طهماسب 
دومین پادشاه صفوي بود که در عین حکمراني در بستر 
بیماري در حرم و در پایتخت خود درگذشت. هرچند به 
او نسبت ها دادند که در روزهاي پایاني عمر به مقربان 
خود گفته بود که در صورت علاقه مندي به افتخار 

تصویر شماره 1- شاه سلطان حسین

تصویر شماره 2- دو پنبه زن
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و عظمت كشور، پس از مرگ او، پسر كوچ‌كترش 
عباس ميرزا را به پادشاهي بگذارند. پس از فوت شاه 
سليمان، با مداخله و صلاحديد مريم بيگم، محمد شاه، 
متنفذان دربار و حرم، سلطان حسين ميرزا را به پادشاهي 
انتخاب کردند به جهت فقدان ساعت مناسب جلوس 
در اختيار منجمان آغاز پادشاهي سلطان جديد را 9 روز 
به تاخير انداختند و 9 روز بعد با اختيار ساعت به وسيله 
ميرزا محمدرضا منجم‌باشي، دو ساعت و نيم گذشته از 
شب 14 ذيحجه 1105، پادشاهي سلطان حسين ميرزا 
در عمارت آئينه‌خانه با گذاشتن تاج و بستن كمر و خنجر 
به ‌دست ملا محمد باقر مجلسي شيخ‌الاسلام بر سر و 
ميان وي و تلاوت فاتحه و استدعاي خاتمه آن دولت به 

فاتحه ظهور سلطنت قائم آل محمدآغاز شد. 
همان شب بنا به اختيار منجمان، چهار ساعت و نيم 
از شب گذشته امر جلوس، زدن سكه و خواندن خطبه 
به وسيله علامه مجلسی و دعاي آقا جمال خوانساري 
براي ازدياد عمر و دولت و تاثير و توفيق شاه جديد 
در  صدا  به  شادي  نقاره‌هاي  نقارخانه  گرفت.  انجام 
آوردند. خلعت‌ها اعطا شد در جامع عباس )مسجد شاه( 
مجدداً خطبه به‌نام شاه تازه خوانده شد. از اين پس، 
به ضرورت پادشاهي، سلطان جديد )اكثر اوقات باغات 
حوالي دولتخانه را قرق فرموده، با آقايان عظام به مشق 
سواري و كمانداري و لوازم سپاهگيري اقدام فرمود( و 
مانند گذشتگان به گفته رسمي نگاران در اندك زماني 

به غايت مهارت رسيد. 
در اين دوره در ايران در شهرهاي مختلف شش نوع توليد 
پارچه با جنس‌هاي مختلف به حد عالي و جهان پسند 
در كارگاه‌هاي متعدد تهيه مي‌شد و كارگران، هنرمندان 
و صنعتگران به درجه استادي و ممتاز رسيدند و هركدام 

به نوبه خود محصولات بي‌نظيري ارائه نمودند.
توليدات پنبه‌اي كه همگي به وسيله دست از غوزه 
پنبه گرفته و به نخ در حين تاب دادن تبديل مي‌شد 
و سپس به كارگاه‌هاي دولا تابي )تابندگي( وارد شده 
و تبديل به نخ تار پارچه مي‌شد. سپس با قرار گرفتن 
انتقال داده  روي دستگاه كاردوني )چله( بروي اسنو 
مي‌شد. پس از چلهك‌شي )رد كردن از لنگه وردها طبق 
دستور چلهك‌شي( و عبور از شانه بر روي ميز بافت قرار 

مي‌گرفت و تبديل به پارچه مي‌شد.
پارچه حاصله از دستگاه بافندگي به قسمت شست‌و‌شو 
افزوده  ارزش  و  قلمكاري  كارگاه  براي  آماده  و  رفته 

بازار  در  واقع  قلمكاري  كارگاه‌هاي  در  مي‌گرديد. 
چيت‌سازها، استاد هنرمند قلمكار با قرار دادن قالب 
مخصوص روي استامپ رنگ باسمه‌اي و آغشته شدن 
قالب به رنگ آن را بر روي جاي‌هاي علامت زده شده 
قبلي روي پارچه نصب و با زدن مشت روي قالب شكل 
قالب را بر روي سطح پارچه منتقل مي‌نمود و بسته 
به تعداد رنگ‌هاي مناسب، تعداد قالب‌هاي متفاوت را 
روي پارچه انتقال می‌داد، سپس سطح گل و بوته و 
شكل‌هاي مناسب را هماهنگ كرده و ظاهري بسيار 

زيبا، جذاب و دلنشين به روي پارچه مهيا مي‌ساخت.

در تصوير شماره3، سه نوع قلمكاری ديده مي‌شود. در 
بخش بالا، كارگر در حين قالب زدن پارچه مي‌باشد و در 
دو طرح پایین دو نوع قلمكار چاپ شده به‌نظر مي‌رسد. 
پس از آنكه پارچه دو نوع قالب حاوي 2 نوع رنگ را 
روي پارچه پياده نمود پارچه را به قسمت شست‌و شو 
برده و آن را مي‌شويند و در آفتاب پهن كرده تا خشك 
شود. سپس مرحله دوم چاپ با قالب‌ها آغاز مي‌شود 
و پس از اتمام كار قالب زدن، مجدداً پارچه را به كنار 
نهر يا رودخانه برده و كاملاً‌ مي‌شويند تا اضافات رنگ 
برطرف شود و آنگاه آن‌ها را در نور آفتاب پهن مي كنند 

تا خشك شود.
عمل شست و شو و پهن كردن را »‌گازري« گويند و 

كارگر آن را گازر مي نامند.

در تصوير شماره 4،كي نوع پرده كه جلوي درب ورودي 
نصب ميك‌ردند و از جنس قلمكار مي‌باشد، مشاهده 
می‌شود كه بسيار زيبا و دلنشين است. این پرده با طرح 
درخت سرو و گل‌هاي زينتي در اطراف آن در حالي كه 
حاشيه‌هاي پرده خود در طرح مستقلي بطور جداگانه 
شكل داده شده است. در پايين پرده شكل دو حيوان 
برعكس هم ديده شده كه با خط‌هاي مورب لوزي 

شكل تزئين شده است.
طرح‌هاي قلمكار مورد مصرف پرده و لباس پيراهن و 
سفره، روميزي، دستمال، شال‌گردن، دامن زنان، پيراهن 
بانوان و جامه مردان، پارچه لب طاقچه‌اي، پشت دري، 

بقچه حمام، روتختي، جانماز و ... استفاده مي‌شد.
 در تصوير شماره 5 ، دو نمازگذار ديده مي‌شوند. جانمازي 
كه روي فرش پهن شده با دو نما ديده مي‌شود. در این 
تصویر لباس مردان از جنس پنبه است كه با طرح زيباي 

چين دار دوخته شده است. 
پارچه‌هاي ابريشمي: ابريشم را به صورت كلاف در 
مي‌آورند و پس از آن به قسمت رنگرزي مي‌فرستادند 
در اين نوع عمل كه ايرانيان سرآمد همه هنرمندان 
جهان بودند؛ رنگ‌هاي لازم را از گياهانی مانند پوست 
انار، پوست گردو ، سماق، اسپرك، قرمزدانه و روناس و 
ديگر فرآورده‌هاي رنگ‌زا به نوعي رنگرزي مي‌کردند 

تصویر شماره 3- نمونه قلمکاری

تصویر شماره 4- نمونه‌ای ‌از پرده قلمکار
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که پس از صد سال هم رنگ آن ها تغییر پذیر نبود و 
نخ ابریشمي ثابت مي ماند. این نوع پارچه ها هم در نوع 
خود بي نظیر بود و کمتر کشور دیگری دیگر مي توانست 
آن ها را تهیه کنند و حتي چیني ها که خود مکتشف 
ابریشم بودند و ابریشم را به ایران و سایر ملل صادر 
مي کردند خود افتخار مي کردند که لباس بافت ایران را 
به تن دارند و با آن بر یکدیگر فخرفروشي مي کردند و 
از خرید پارچه ابریشمي تولید ایران به نحو شایسته اي 

استقبال مي کردند.
پارچه هاي زربفت ایران: این نوع پارچه در دنیا فقط 
مخصوص تولید ایرانیان است و به طرز بسیار مشکل و 
پر زحمت و کارگر زیاد لازم دارد تا بافته شود )بر روي 
یک دستگاه بافندگي حدود 10 تا 20 نفر کارگر لازم 
است که نخ هاي تار را به موقع و به نوبت بالا برند تا 
ایجاد دهند نخ هاي تار تامین گردد( و در یک شیفت 
کاري )8ساعت( فقط حدود 13 سانتي متر پارچه زربفت 
بافته مي گردد. به همین سبب براي اروپائیان مقرون به 

صرفه نیست و از حوصله آن ها خارج است.
 جنس نخ هاي تار این نوع پارچه از ابریشم ساده یا 
رنگ رزي شده مي باشد که پس از چله کشي آماده بافت 

مي گردد. ولي جنس پود این نوع پارچه از گلابتون است 
)طلا و نقره را با مقیاس 18 درصد نقره و بقیه طلا( 
مخلوط کرده و به صورت بسیار نازک )در حد موي سر( 
در مي آورند و به دور نخ ابریشم مي پیچند و مهیاي بافت 
مي نمایند. این کار مهارت بسیار زیادي لازم دارد تا انجام 
شود. این نوع نخ که حامل سیم هاي مخلوط طلا و نقره 

است را »گلابتون« مي نامند.
با ظهور سلسله صفویه یکبار دیگر به هنرهاي ملي 
کشور ما جان تازه اي دمیده شد و در نتیجه تشویق 
و ترغیب از جامعه هنرمندان و صنعتگران کلیه صنایع 
باستاني و هنرهاي ملي براه پیشرفت و ترقي رهنمون 
شد. خاصه  زري بافي به سر حد کمال رسید و با توجه 
مخصوص شاه عباس کبیر به این امر و استمرار آن تا 
این دوره به فن مذکور و جمع آوري استادان و هنرمندان 
از سایر نقاط ایران و جهان و متمرکز ساختن آنان در 
اصفهان دوران طلایي و درخشان این هنر فرا رسید 
و هنرمندان نامي و عالي قدر که به علت عدم تشویق و 
نداشتن وسیله و سرمایه در گوشه انزوا به سر مي بردند 
کوشش هاي فراوان خود را با دلگرمي و اطمینان،  مجدداً  
آغاز نمودند و در شهرهاي مختلف از قبیل اصفهان، 
کاشان و یزد کارخانه هاي متعددي از زري بافي احداث 
گردید و انواع زربفت هاي مرغوب و زیبا با نخ هاي طلا 

و نقره )گلابتون و نقره( بافته شد.

در تصویر شماره6، یک قطعه پارچه زربفت مشاهده 
می شود. در تصویر مردي که کلاه بر سر دارد. این 
نوع پارچه بسیار گران بهاست و براي درباریان، حکام 
بزرگ و شاهزادگان و خلعت دادن به وزرا و مصرف 

دارد.
*پارچه هاي مخمل: مخمل یکي از شاهکارهاي تولید 
هنرمندان، صنعتگران و بافندگان ایراني مي باشد که 
در دوره صفویه به اعلا و درجه خود رسیده و کمال 
زیبایي را ظاهر نموده و طرفداران ایراني و خارجي 
بسیار داشت که مي توان مخمل و زري هاي برجسته 

را در کنار هم در این زمان معرفي نمود. 
دوره صفویه،  در  مخمل ها  نوع  این  عمده  قسمت 
بیشتر طرح و رنگ هاي نباتي است که ابریشم به 
رنگ رزي  نحوي  به  و  است  رفته  بکار  آن  ها  روی 
شده اند که پس از طي سال هاي متمادي هنوز رنگ 

آن ها ثابت است. 

در تصویر شماره7، مخمل بافت اصفهان مشاهده 
با تارهاي فلزي و پود گلابتون زینت  می شود که 
داده شده است و در قرن یازدهم بدست هنرمندان و 

شاگردان غیاث الدین یزدي تهیه شد. 

تصویر شماره ۵- دو مرد ایرانی در حال نماز خواندن

تصویر شماره 6- یک قطعه پارچه زربافت

تصویر شماره 7- مخمل بافت اصفهان
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از  كه  ترمه  نام  به  شاهكاري  ترمه:  *‌پارچه‌هاي 
طرح‌هاي ابداع شده ايرانيان است و بسيار زيبنده، 
خوش ظاهر، بسيار با دوام، درخشنده، جذاب و مورد 
جهانيان  تمام  و  ايران  در  آقايان  و  بانوان  مصرف 
مي‌باشد و در مقابل زربفت و مخمل ايران عرض 
اندام و شايستگي ميك‌ند. جنس آن از پشم خالص 
گوسفندان قره‌گل مي‌باشد و بسيار محكم و بادوام 
مقابل ضربات  در  ايران  پشم  آنكه  خاطر  به  است 
و كشش‌هاي مداوم بسيار پايدار و نسبت به پشم 

مرينوس 17 برابر ايستادگي و مقاومت بيشتر دارد. 
از  كه  است  زياد  بسيار  طرح‌هايي  داراي  ترمه 
نقاشي‌هاي بهزاد ، رضا عباسي، عليرضا عباسي و 
ميرعماد برداشته ده است. همه آثار آن‌ها در ترمه‌هاي 
مختلف توسط هنرمندان پارچه‌باف ايراني به روي 
پارچه پياده شده و نقش‌آفريني كرده‌اند،‌ مانند ترمه 
كج‌راه، ترمه راه راه، ترمه لوزي، ترمه بته جقه، ترمه 
ترمه‌هاي  مركب،  مخلوط،ترمه  ترمه  سرو،  نقش 
است،  از همه مهم‌تر  كه  دورو  ترمه‌هاي  برجسته، 
ترمه نقش كشميري، ترمه شال  و ترمه‌هاي نقش‌دار 

مزين به تصوير انسان و حيوانات.

تصویر شماره 8- قطعه‌ای ترمه

از  بي‌رقيب  از شاهكارهاي  كيي  تصوير شماره 8، 
غياث‌الدين يزدي است كه با استفاده از نقاشي‌هاي 
هنرمندان نقاش دوره صفويه كه هم عصر خود بوده 
است.  نهاده  گام  توليد  عرصه  به  و  طراحي  است 
با  سرو  درخت  و  انسان  دو  نقش  كه  ترمه‌اي‌ست 
نحوی  به  اما  است  شده  بافته  زيبا  بسيار  حواشي 

قرار گرفته‌اند شده‌اند كه طرح و گل و  دکنار هم 
بوته را برجسته‌تر و روشن‌تر جلوه مي‌دهد. اين طرز 
پارچه‌بافي كه در آن دست هنرمند بسيار بازتر است 
مي‌رفت.  كار  به  تصاوير  دشوارترين  ساختن  برای 
است  يزدي  غياث‌الدين  هنر،  اين  استاد  بزرگترين 
كه مي‌توان او را از بزرگترين اساتید در همه اعصار 

دانست. 
و  سياسي  ضعف  حسين:  سلطان  شاه  وضعيت 
عباس  شاه  مرگ  با  كه  ايران  اقتصادي  انحطاط 
بود در مدت سلطنت 28 ساله شاه  اول آغاز شده 
سليمان بيش از پيش آشكار گرديد. شكوه و جلال 
دربار، ولخرجي شاه، مداخله زنان و خواجه سرايان 
در امور كشوري، روز به روز به ضعف دولت صفوي 
سلطان  شاه  زمان  در  كه  جايي  تا  ميك‌رد؛  كمك 
دولت صفوي  كيباره  سليمان-  شاه  پسر  حسين- 
به  روز  اواخر حكومت صفويه،  در  گرديد.  منقرض 
روز بر تجملات درباريان و فئودال‌ها افزوده مي‌شد و 
دولت براي تامين اين مخارج گزاف راهي جز افزايش 
ماليات‌ها نداشت. در دوره شاه سلطان حسين ) 1106 
از  شد.  برابر  چند  ماليات  ميزان  تا 1135 هجري( 
اطلاعات عيسي خان جلاليان، به خوبی پيداست كه 
عمال دولت بدون كمترين آینده انديشي با چوب و 
شلاق، كشاورزان را وادار ميك‌ردند كه آخرين وسايل 
زندگي خود را در اختيار مامورين دولت قرار دهند. در 
نتيجه جمع كثيري از روستائيان فقير مهاجرت كردند. 
فعاليت‌هاي يدي پيشه‌وران تقليل كلي پيدا كرد و 
بازرگاني دچار ركود شد. كم شدن بازوان كارگري 
ماليات دهندگان، دولت شاه سلطان  تقليل عده‌  و 
حسين را وادار كرد تا كشاورزان را مجبور كند كه 
از محل كار خود خارج نشوند. انحطاط اقتصادي نه 
تنها به درآمد دولت لطمه كلي زد بلكه فئودال‌ها را به 

ورشكستگي كشانيد.
مذهب  افاغنه  اكثريت  ايران:  به  افغان‌ها  حمله 
ايل  رياست  دوازدهم،  قرن  آغاز  در  دارند.  تسنن 
غلجه زایی مردي كاردان و عاقل به‌نام »ميرويس« 
مقام  به  شاه  از طرف  كه  گرجي  گرگين‌خان  بود. 
از كارداني و  بيگلربيگي قندهار منصوب شده بود 
نفوذ ميرويس در ميان مردم بیمناك شد و وي را به 
اصفهان تبعيد كرد. پس از چندي ميرويس از زندان 
اصفهان آزاد شد و مورد توجه شاه قرار گرفت و با 

اجازه شاه براي اداي مراسم حج راه مكه را پيش 
گرفت. 

اولين  از اين سفر منظور سياسي داشت و در  وي 
فرصت به‌طور محرمانه از علماي سني مكه فتوايي 
سلطان  عليه  سنی‌ها  خروج  آنكه  بر  مبني  گرفت 
اشكال  بلا  مذهبي  نظر  از  شيعيان  قتل  و  شيعه 
است. ميرويس در مراجعت از مكه از آمدن هيأت 
شاه  به  و  كرده  استفاده  ايران  به  پطر  نمايندگي 
دارند  خيال  روس‌ها  كه  نمود  القا  حسين  سلطان 
عامل  گرگين  و  بگيرند  را  ارمنستان  و  گرجستان 
پذيرفت  لوح  ساده  شاه  است.  دسایس  اين  اصلي 
قندهار فرستاد و  به  به شغل سابق  را  و ميرويس 

گرگين را مورد بي‌مهري قرار داد.
‌ميرويس پس از آنكه در جريان كي توطئه گرگين 
و عده‌اي از همراهانش را به كشتن داد؛ فتوايي را 
كه از علماي مكه گرفته بود به غليجائيان نشان داد 
و با تدبير و كارداني، روساي قبايل را عليه شيعيان و 

زمانداران ايران متحد و متشكل نمود. 
به  سپاهي  عده‌اي  نخست  حسین،  سلطان  شاه 
فرماندهي خسروخان- نواده گرگين- را به افغانستان 
فرستاد و پيروزی نهايي را كسب نمود ولي بعدها در 
اثر مظالم خسرو خان و سوء سياست وي، ميرويس 
با استفاده از قواي كمكي، قشون ايران را شكست 

قطعي داد. 
بعد از مرگ ميرويس برادرش بر آن شد كه با شاه 
سلطان حسين تحت شرايطي كنار بيايد ‌ولي افغان‌ها 
زير بار نرفتند و ميرعبدالله را کشتند و پسر 19 ساله 
وی )محمود( را که مردی بی‌باک و ماجراجو بود را 
برای  افاغنه  از وحدت  او نشاندند. محمود  به جای 
غارتگری و کشورگشایی استفاده کرد و در سال 1132 
هجري راه ايران را پيش گرفت و طي چند جنگ 
خود را به اصفهان نزدكي كرد. اگر سربازان ايراني 
كه بر دشمن نفوذ داشتند تحت نظر فرمانده كارداني 
در گردنه‌ها و موانع و مواضع مناسب مستقر مي‌شدند 
و از كارشكني عليه كيديگر دست بر مي‌داشتند، به 
احتمال قوي بر افغان‌ها غالب مي‌شدند ولي در اين 
موقع حساس شاه به جاي آنكه در صدد چاره‌جويي 
مقابل دشمن برآید به مشاوره با منجمان مي‌پرداخت و 
بر آن شد كه طبق اندرز كيي از فرماندهان به سربازها 

آبگوشت سحرآميز بخوراند.


